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Rگرگ خاآستري 
R  امـا  , خلـوت و بـي رهگـذر   , »سياه تپه«ماهور فراخ نزديك

از اين مـاهور    . آن نواحي آشنا بود   » آوولهاي«براي شبانهاي   

بـه آلاهـي    » سـياه تپـه   «.  خاسـت   بر مـي     هميشه مصيبت و بلا   

و » قوغن«ته هاي آم پشت و بياباني       وپشمينه مي مانست آه ب    

ه هاي قوغن بر مـي      اخش. آنرا احاطه آرده باشند   » لغهتابو«

ماهور را درختان نـسترن     . آمد و در نوك آنها جوانه مي شكفت       

 گرگهـا پنـهان     ةن لان ـ آار  خ ـ پر يفرا گرفته و زير بوته ها     

 . بود

R  بهاري مي وزد و بوي سبزه و بوته هـا   » فارم«نسيم خوشايند

. و پياز وحشي را از آن بلندي به دورها و دورترها مي برد            

گويا خش خش آنان زير لب بـا هـم          , بيدندبوته ها آه مي جن    

 . نجوا مي آردند

R     اواخر بهار بود آه گرگ و ماده اش به لانه هـاي قبلـي خـود

لانه هاي قبلـي آنهـا را آب شـسته و           . در اين بلندي رسيدند   

به گونه اي آه هـر آـس مـي توانـست بـه              , ويران آرده بود  

ترين در   لانة جديد و آوچك    خانواده گرگ . آساني وارد آنها شود   

بيرون آمده طولي نكشيد     خاك از لانه  .  پيوستند آنار لانة قبلي  

آه زير پاي گرگها هموار شد و هنوز پشم رنـگ پريـدة مـاده               

 نريخته بود آه گرگ بچه هايي دود رنگ و خاآستري در لانه             گرگ

 . پيدا شدند

R گرگ زير بوتـه هـاي بلنـد    ماده , صبح يك روز ساآت و آرام

باد نمي وزيد   .  آشيده و افتاب مي خورد     علفهاي صحرايي دراز  
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چـرت  . و ماده گرگ از گرماي هوا بي جان و ناتوان شده بود           

پهلوهايش همواره مي   . مي زد و گاه چشمان تيره اش را مي گشود         

.  ترق ترق چيزي به گوش رسـيد       صداي, از پس بوته ها   . جنبيد

پاره اي از پشمهاي بـدنش      , برخاستماده گرگ در دم از جاي       

گـرگ بچـه    . غورغورآنان دندانهاي خود را نشان داد     .  شد يخس

, از پس ديوار بوته هـا     . ها گرداگرد او دست و پا مي زدند       

لاشه بره اي پرت شد و نزد ماده گرگ بر زمين افتاد و در پي               

آـف  . بي سر و صـدا پيـدا شـد        , گرگي تنومند و بدهيبت   , آن

مد و او    را پاك آرد و نزد ماده گرگ آ         خونين پوزه اش   )آفك(

ماده گرگ در پاسخ سـر و روي خـون آلـود او را              . را بوييد 

 . حريصانه ليس زد

R گــرگ و مــاده اش بــر روي آن . بــره هنــوز زنــده بــود

دو دهـان پرخـور     . پاره اش آردند   به يك آن پاره     , افتاده

گوشت نرم و لذيذي را پاره پاره       , با دندانهاي بزرگ و سفيد    

پـس از آن آـه      . ي درخـشيد  چشمان سبز از خشم م    . فرو بردند 

گرگ و ماده اش بـر روي علفهـاي         , گوشت را آاملاً فرو بردند    

پاره هاي گوشت فرو    , بعد به نوبت  . تر و تازه دراز آشيدند    

به سوي  , گرگ بچه ها آه از پس ديگري      , برده را بيرون آورند   

غورغورآنان به يكـديگر تنـه مـي        , گوشت قي شده مي خزيدند    

تنها چشمان دو تاي آنها آـه       . آشيدندي  مزدند و گوشتها را     

مـاده  . هنوز گـشوده نبـود    , دير تر از همه زاده شده بودند      

دهان گرگ آنها را به نزد خود آشاند و پستانچه هايش را به             

ور بـوي   داز  , در اوج بلندي آفتاب   , روز ديگر . آنان گذاشت 
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بي درنگ بچه ها را بـه لانـه         . اسب به مشام ماده گرگ رسيد     

. دمهـا   آصـداي   .  ود در ميان بوته ها پنهان شد      افكند و خ  

صاحبان صدا به لانه گرگها     . آواي سم اسبها به گوش مي رسيد      

رسيدند و از اسبها پايين آمده چوبدست هاي دراز شباني خود           

ماده گرگ از پس بوته هـاي       . را تاب داده و بر زمين آوفتند      

ويزان نسترن در پرتگاه نشيب ماهور زبان را از دهان بازش آ          

بـر سـرو گـردن      » دوپاها«. ايستاده و نظاره مي آرد    , آرده

آنها را از لانه خـود بـيرون        , گرگ بچه ها بندهايي محكم بسته     

پاهاي عقب يكـي از     , پنج گرگ بچه را در دم آشتند      . آشيدند

. آنها را شكستند و او را پيش سر جويده شده بره انداختنـد            

گرگهـا او   . ه آشيد گرگ بچه لنگ لنگان از جا برخاست و زوز        

آـوچكترين  . را با خود بردند و مدتي به اين محـل برنگـشتند           

صداي سم اسبان ديگـر     . گرگ بچه را هم آدمها با خود بردند       

گرگ تنومند سيه شانه از يك سـو و مـاده           . به گوش نمي رسيد   

سفيد رنگش از سوي ديگر از مخفي گاه بيرون آمدند و به بالاي             

نخـست رو بـه او و       . ابيده رفتنـد  سر گرگ بچه لنگ شده و خو      

سپس به يكديگر دندان ساييدند مـاده گـرگ بچـه اش را بـر               

گرگ قوي پيكر نيز به     . داشت و رو به سوي فراز ماهور دويد       

آنـام گرگهـا    . چار خيز مي رفت   , دنبال او با گامهاي بلند    

 . تهي شد

R آه در آوول با مـادر بـزرگش زنـدگي    قورمش پس بچه اي بود 

گرگ بچه چشم بسته را آه از لانـه اش          , ان آوول مرد. مي آرد 

بزرگترها مي گفتند اگرگرگ بچه     . به او دادند  , ربوده بودند 
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ممكن , نزد آدمها بزرگ شود   , وز چشم بازنكرده  نشيرخواري آه ه  

قـورمش خيلـي    . است با مردم خو بگيرد و به آوول عادت آنـد          

راي ب ـ. زود به گرگ بچه دل بست و هيچگاه از او جدا نمي شد            

 .ردآاو جايي تميز و راحت و گردن بندي چرمين و نرم آماده 

R گرگ بچه چـشمانش را گـشود ولي از چـادر    ,  روزپس از دو سه

 پارس سگها و بوي وحشتناك آنها     زيرا از صداي    , بيرون نمي آمد  

قورمش شبها بچه گرگ را با خود به رختخواب مي          . مي هراسيد 

مش به خاطر گرگ بچـه      قور. برد و زير پتوي خود مي خواباند      

اآنون ديگر نزد مادر بزرگ پيرش آه او را بيش از همه دوسـت              

مادر بزرگ تنها آسي بود آه دلبستگي به        . نمي خوابيد , داشت

ين حـال تيـز     ع ـاين گرگ بچه خاآستري ناتوان و آم جان و در           

 . دندان را نمي پسنديد

R دندان بـر , اين گرگ بچه هنوز چشم باز نكرده«: مادر بزرگ 

خواهي ديد آه هنوز روي پاهاي خود نايستاده شـروع          , آورده

پسر بچه از اين حرفهاي مادر بزرگ بـه         . »به گزيدن مي آند   

 . مي آمد و از دست او مي رنجيد    خشم 

R     تا نيمه تابستان گرگ بچه رشد آرد و پا به پـاي سـگ بچـه

اگر آمي بر پشم تر بـود بـه         . هاي همسالش در آوول بزرگ شد     

. هاي شكاري مي مانست آه آارشـان گـرفتن گـرگ اسـت            سگ بچه   

زندگي در آوول براي او حكـم بـه سـر بـردن در زنـدان را                 

سگهاي شباني نيز همچون مادر بزرگ قورمش گرگ بچه را          . داشت

هرگاه گرگ بچه به خود جرات مي داد و از چـادر            . مي ديدند 

بيرون مي آمد سگها واق واق آنان با دهنهاي گـشوده بـه او              
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 بـه پـشتيباني از او     , مش در اين هنگام   قور. له مي بردند  حم

دنـدانهاي خـود    , آزرده خاطر , مي آمد و سگهاي وفادار آوول     

, چادر براي گرگ بچه تنـگ     . دور مي شدند  , را به هم ساييده   

رو بـه   , مي خواست به سـوي مـاهور      . دلگير و خفقان آور بود    

 . دشتهاي نا آشنا و علفهاي رنگارنگ بدود

R از آنِسـگ دو رنـگ تنومنـدي    , قورمش نبـود قتي آه يك روز و 

روي زمـين   , گرگ بچه را از چادر بـيرون آورد       , چادرهاي بزرگ 

. خواباند و با دندانهاي تيزش بـي رحمانـه او را زخمـي آـرد              

پارس آنان پهلوها و پاهاي     . سگهاي ديگر نيز همدست او شدند       

بچه .  بر پا شد   هنگامه اي . گرگ بچه خاآستري را گاز گرفتند     

ها و بزرگسالان هم رسيدند و گرگ بچه را به دشواري از چنگ             

, گرگ بچه با تن پاره پاره و پـر از زخـم           . سگها رهانيدند 

پشت به چادر برگرداند و با دهـان        , خود را به چادر رساند    

مردها بـا   . نشست, باز آه دندانهاي سفيدش در آن مي درخشيد       

اگـر  ! چـه غـروري   . ببين تا آجا خاموش است    «: خود مي گفتند  

. »گرگ بچه بود زوزه هايي مي آشيد آه زمين را مـي لرزانـد             

خـود را خـاموش و      , براي همـين  . دزد است « :زنها هم مي گفتند   

قورمش از پرخـوري    . اين حرف درستي بود   . »گنگ وانمود مي آند   

او در شگفت بود پسر بچه او را ناز پـرورده آـرده بـود و                

اي سگ بچـه هـا خيلـي بيـشتر          غذايي آه به او مي داد از غذ       

سـگهاي  .  آه گرگ بچه هرگز سير نمـي شـد         چنين مي نمود  ولي  , بود

اما پهلو و سر و سينه گـرگ بچـه          ,  و تكيده بودند   لاغرآوول  

, با وجود ايـن   . ي و يال و برش پوشيده از روغن بود        باز چر 
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گرگ بچـه در    . هميشه گرسنه بود همه جاي چادر را بو مي آشيد         

 غذا نگـاه نمـي آـرد و روي از آن بـر مـي                افراد به   جلوي

همـه  , ولي همين آه از نزدش دور مي شـدند بـه يـك آن             , گرداند

فرو مي برد و با حـسرت       , چيزهايي را آه جلويش ريخته بودند     

چـشم  . گويي هيچ نخـورده باشـد     . جاي خالي آنها را مي نگريست     

هر چه را آـه زيـر دنـدانش مـي           , افراد را آه دور مي ديد     

ماسـت  , گوشت پخته صاحب خانه را ربود     , ر مي داشت  ب, افتاد

د مـي آـرد گويـا بـراي او          وديگري را مي خورد و چنين وانم ـ      

پوستهاي تـازه را آـه بـراي خـشك آـردن مـي              . گذاشته اند 

بارها دستش رو مي شد و او را        . به دندان مي جويد   , آويختند

 به دفعات از ضربه نورد خمير سرش بر آمده        . بيرحمانه مي زندند  

آنگـاه بـه    . يا از درد جانكاه تازيانه بدنش سـوخته بـود         

چالاآي به آناري مي گريخت و آرام دندانهاي سـپيدش را نـشان             

, هيچگاه از درد ضرباتي آه به سر و رويش مي خورد          . مي داد 

 . ددانمي سر  بلندي آواي

R بود آه گرگ بچه شب هنگام از چادر بـيرون  به تازگي پيچيده 

ي به آغلهاي مـردم     نرا مي پايد و پنها    د و چشم سگها     يمي آ 

را  و دنبه هاي گوسفندان را بو مي آـشد و آنهـا              در مي آيد  

مي گفتند يكي از اهالي آوول ديده است        . به هراس مي اندازد   

قـورمش بـه    . آه او خاموش بـه سـوي دشـت مـي دويـده اسـت              

 هر   و ولي هر چه تلاش آرد    . بدگوييهاي مردم آوول گوش نمي داد     

 تا به دوستش بفهمانـد غـذايي را آـه از            آوشيدمي   اندازه

راه دزدي به دست مي آورد بد است و بايـد از صـاحب چـادر                
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. او از قورمش هراسـي نداشـت      . به خرجش نمي رفت   , غذا بخواهد 

 او غذا مي خورد و وقتي پسرك دست پر از گوشـت بـه               آناردر  

, گرگ بچه پاره هاي گوشت را نمي گرفت       , سوي او دراز مي آرد    

چوبدست .  ربود قورمش هيچگاه براي او تازيانه بر نداشت        مي

پسرك . خود را تنها براي دور آردن سگها از او بر مي داشت           

از يال و بال    , از نگاه گيرا و باوقار    .  گرگ بچه بود   شيفته

سـرانجام  . و از روز به روز بر آمدن قـامتش لـذت مـي بـرد              

معنـاي آن   آوك سيريك؛ آـه     .  گذاشت  خور قورمش نامي بر محبوب   

 . درنده خاآستري است

R     در اواخر تابستان ظاهر آوك سـيريك از سـگهاي آوول انـدآي

 دراز و آـوژ      سـاقهاي گوسـاله    چونپاهايش  .  مي نمود  دگرگون

.  ديگر از همه سگها بزرگتر بود      اآنون. پشتش همچو گاز نر بود    

قـامتش درازتـر مـي      , رويمثل سگ دم بالا نمي گرفت و به همين          

او اآنـون   . و بالش آماني آـشيده را مـي مانـد         نمود و يال    

سگهاي ديگر هم با او در نمي       . ديگر از سگ دو رنگ نمي ترسيد      

دهان گـيس مـي     , هرگاه به خشم به آنها مي نگريست      . افتادند

ديگر . سگها در آن مي گريختند    , آرد و گره بر ابروان مي زد      

سگها به تنهايي ياراي او نداشتند و او را آه مـي ديدنـد              

هم او و هـم سـگها يكـديگر را دورادور مـي             . گله مي شدند  

 . پاييدند و مواظب هم بودند

R    او . هيچ آس در اين آوول خوشحالي اين گـرگ را نديـده بـود

ت و  سنام خود را خوب مي دان     . حتي با قورمش هم بازي نمي آرد      

. هر گاه پير زن يا قورمش او را به نام مي خواندند مي آمد             
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انه و سالارانه گام بر مي داشـت و فـارغ           آمر, شتاباما بي   

به سگها آـاري    . دمش را هم تكان نمي داد     . بال حرآت مي آرد   

از پـي آـسي نمـي       . نداشت و به پارس آردن آنها اهميت نمي داد        

يخ و  س ـگوشهايش را   , بسياري از اوقات در سايه چادر     . دويد

 . چشمان سبزش را نيم بسته مي آرد و مي خوابيد

R  خـود مـي   » دم دزد« طلـب  ته سبز چـشم  فرص ـ درندبه قورمش

نازيد و هنگامي آه سگهاي همسايه از ترس او واق واق آنـان             

. پنهان مي شدند به شادماني مـي خنديـد و ريـسه مـي رفـت               

درنـده  ,  سـيريك  كخـود پـسر بچـه از آـو        , ش را بخواهيد  تراس

. گاه مي هراسيد ولي نمي خواست به روي خود بيـاورد          , خاآستري

 .  بزرگ مهربانش هم پنهان مي آردحتي از مادر

R   خاآـستري تـو چيـست؟ يـك دم     «: صاحب سگ دو رنـگ لاف مـي زد

 را از پـا      آن او     يك   دورنگ من در  « اگر بگذاري   , افتاده

مي اندازد اگر او را نمي راندند مدتها پيش گرگ تو را خفـه              

 . »آرده و آشته بود

R گ بـي  س ـ. يك بار براي امتحان دو رنگ خود را آيش آيش داد

شوق به پارس در آمد  و به گرگ حمله برد           و  ملاحظه و با شور     

خواست گردن گرگ را بگيرد ولي خطـا        , و به شانه او دندان زد     

گرگ آه خود را آنار آشيده بود اينبار پيش از آنكـه            . رفت

گرفـت و او را     را  بي صدا پريد و از پس گردن سـگ          , سگ بجهد 

فربـه  و پرچربـي و       سگ تنومند مثـل گوسـفندي       . به زمين زد  

گرگ هم خطـا رفتـه بـود        . از بلندي فرو مي غلتيد    , ناتوان
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قورمش دويد و خاآـستري خـود       .  وگر نه گلويش را دريده بود     

 . هم سگ خود را دور آرد» دو رنگ«صاحب , را خواند

R   شامگاهان ناگهان دو گرگ به گوسفندهايي آه در آنـار آوول

 – هي   ي زد و بي باك    شبان فرياد م  . در افتادند , مي چريدند 

جوانان و بزرگسالان از سمت آوول اسـب دوان سـر           . هو مي آرد  

رسيدند همه سـگهاي آوول همـراه بـا دو رنـگ گلـه شـده بـا                  

گرگهـاي بـه سـوي      . هاي گوش خراش بـه يـاري شـتافتند        رسپا

. مردهـا در پـي آنهـا رفتنـد ولي نرسـيدند           . بيابان گريختند 

بر فـراز   .  ايستادند سواران و سگها بر فراز تپه اي نزديك       

. تري از دور بر هم مي لغزيد      سرنگهاي سياه و خاآ   , هپسياه ت 

تنـها  . »امسال آنهـا خيلـي زود پيدايـشان شـد         «: شبان گفت 

ي او پوزه اش را خـاموش بـه زمـين           قورمش ديد آه گرگ خاآستر    

پسر بچه از ديگـران عقـب       . سانده گرگها را دنبال مي آرد     ر

در آن تاريكي خود را بـه        , بي ترس , افتاد و يكه و تنها      

آـوك  : مدت زيادي به مهرباني ناله سرداد     . سياه تپه رساند  

ولي فرياد او به گوش درنده خاآـستري        , ... آوك سيريك   , سيريك

در برابـر   . شب هنگام گـرگ در آوول پيـدايش شـد         . نمي رسيد 

چادر صاحب خود ايستاد با  ناخنهاي محكم و قوي اش زمين خشك             

.  خراشيد و گرد و خاك به هـوا مـي پراآنـد            را به عجله مي   

از هـواي سـرد     , سرش را رو به سوي آسمان پرستاره برداشـته        

پاييزي فرو مي داد و نسيمكي را آه از بالاي تپة سياه مـي              

 .  مي بوييدآزمندانه ,رسيد
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R     روز ها گرگ خاآستري را در آوول مي ديدنـد ولي شـب هـاي دو

پس از  . ناپديد شد آه    تا اين   , باره به بيابان بر مي گشت     

. خشمگين و بي گردن بند برگـشت      , سه شبانه روز لاغر و گرسنه     

سر خم آـرده     , وقتي قورمَش  او را خواند گويي به نشان تهديد         

گردن آوتاه و پر عضله او      , پسر بچه خوشحال  . و به پيش آمد   

خـشمگين خـود را رهـا آـرد و بـا            , گـرگ . را به آغوش آشيد   

حتي پير زن هم او را سرزنش نكرد و         . دگوشهاي سيخ شده ايستا   

گرگ چنان دهشت آور بـه خـوردن        . دست پا چه از پي غذا رفت      

 . غذا پرداخت آه قورمش از ترس خود را عقب آشيد

R پـدر  . »گرگ زاده عاقبت گرگ مـي شـود  ! اها  « :مادر بزرگ

چشمان گرگ سبز   , مي نگريست » خاآستري«قورمش داشت به چشمان     

 . روز روشن هم مي درخشيدو آشيده بود و در 

R آـه پوسـتش را از تـن    ! پسرم, وقت آن رسيده« : مادر بزرگ

گمان برش داشت آه اآنون     .  پسرك از ترس لرزيد   . »جدا آنيم 

ولي . گـرگش را مـي آـشند      , بي توجه به حرفهاي او    بزرگسالان  

مي ,  درباره او مي زدند    ي را آه  درنده خاآستري گويا حرفهاي   

ت آه غيـبش زد هـيچ آـس نديـد آـه او              لحظه اي نگذش  . فهميد

 .بيرون رفتچگونه از آوول 

R   روزها و روزها قورمش در ميان بوته زار ها او را جـستجو 

. ولي بر عبث بود   , آرد و با فرياد و زاري او را فرا خواند         

زمستان سرد بيابان   .   پاييز زود گذر پايان يافت     ,بيهوده  

او دور  .  بـر نگـشت    تريسولي گرگ خاآ  , را از نمد سپيد پوشاند    

خوراآش گوشت خوگوش بـود     . از زاد و بوم خود به سر مي برد        
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خرگوش ها فربه بودند و او      . و از گوشت موش هم حذر نمي آرد       

برف آه همه جا را فرا      . همچو روباه از خوردن آنها حظ مي برد       

زمستاني مردم و گوسفندان     او را به زيستگاه      گيگرسن, گرفت

 . آشاند

R آدمهـا را مـي   . و بيگانگان دزدانـه مـي آمـد   اآنون او همچ

از  . شبها به گردش در مـي آمـد       . موي بدنش سيخ مي شد    , ديد

تپه هاي برف پوش مي گذشت  و نقش پنجه هايش بـر روي بـرف                

از پوزه خاآستري و چـين پيـشاني اش بخـار بـر مـي               . مي ماند 

م ادر دم باد مي ايستاد بـوي مغـذي و سـير آننـده د              . خاست

 به مشامش و صداي اضطراب آور پـارس سـگها           ويلهطغنوده در   

 . به گوشهايش مي رسيد

R  هـر قـدر گـرگ گرسـنه     . با خشم دندانهايش را به هم سـاييد

گرگ خاآستري در خلوت شـب      . سگها حساس و هوشيار بودند    , بود

, تلاش آرد به زيستگاه زمستانه نزديك شـود       , رامي اطراف آو  

 دانستند او از آـدام      گويا مي , ولي سگها بين خواب و بيداري     

به پيشوازش رفتند   » دو رنگ «گله سگها به رهبري     . سو مي آيد  

باد از وزيـدن بـاز ايـستاد و زمـين يـخ             . و او را راندند   

گرگ روي پاهـاي عقـبش نشـسته و از سـرما مـي              . بندان نشد 

گوشـه  . آف پاهايش را مي سـوزاند     , ردبرف يخ زده س   . لرزيد

 شكمش از گرسـنگي آـشيده       .مي لرزيد , هاي سياه دهان بازش     

گرگ چـارخيزي زد و بـه روي تپـه          . شده و به درد آمده بود     

سرش را  , گرگ خاآستري . نور ماه برف را رخشنده مي نمود      . آمد

لرزه اش منجمد شد و بارخوتي  مطبوع آه         . به سوي آسمان آرد   
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بي درنگ سـگهاي    . زوزه اي دور و دراز آشيد     , بي سابقه بود  

گرگ خاآستري سرش را    . س آردن پرداختند  آوول وحشيانه به پار   

ناگه از دور از سياه تپه صداي       . همچنان بالا نگه داشته بود    

لرزلرزان قامـت راسـت     . زوزه اي موهوم به گوشش رسيد     زين  ح

دانست آه گرگي ديگر به زوزه او پاسخ گفته است و او            . آرد

بو آشيد و بـه     , به دقت گوش فرا داد    . را به خود مي خواند    

در پايان ماهور بـزرگ بـا احتيـاط         . به سمت صدا دويد   شتاب  

از سـوي سـياه     . بدنش از شدت سرما مي لرزيـد      . باز ايستاد 

گـرگ  . ماده گرگي همچـو بـرف سـپيد بـه نـزد او آمـد              , تپه

ماده گرگ را نپذيرفت و اجازه نداد به او نزديـك           , خاآستري

. او خود را پـس مـي آـشيد        , ماده گرگ به سوي مي آمد     . شود

گوش هايش را سـيخ مـي آـرد ولي          ,  مي داد  ايش را فشار  دندانه

دور نمي رفت و هنگامي آه ماده گرگ به او نزديـك شـد و او                

را بوييد و فـك گـرمش را بـه تهيگـاه او رسـاند از جـايش                  

. ت از او دور شد    عماده گرگ خاموش و نگران و به سر       . نجنبيد

اين بار در پي ماده گرگ دويد و شـروع بـه ليـسيدن سـر و                 

 . ويش آردر

R    گرگ خاآستري و ماده گرگ بازو به بازوي هم از فـراز پـايين

بـه  گويـا در يـك آن از آنجـا پـرواز آردنـد و رو                . آمدند

 مدت نيم ساعت بي وقفـه حرآـت          .زيستگاه هاي مردم آوردند   

آردند تا از دو تپه گذشتند و نقش پاهاي خـود را بـر ورق               

بازو به بـازو    , گويي قراري با هم نهاده اند     . برف گذاشتند 

 . به سوي آوول راه پيمودند
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R       گـرگ  . ماه رو به پنهان شـدن بـود آـه صـبح دروغـين دميـد

خاآستري و ماده گرگ همچـو بـاد از ميـان آوول گذشـتند آـه                

ناگهان خود را از پس بـرف تـوده بـه زردي گراييـده نـزد                

با سگي پر پشم و تنومند رو برو يافتند آـه           , گوسفند خانه 

يقينـاً ايـن    .  از سگها به سوي آنها تاختند      پيشاپيش گله اي  

. گرگ ها بـي درنـگ از آوول دور شـدند          . بود» دو رنگ «همان  

پيوسته پارس مي زد و با همه توان تلاش مي آرد تا            » دو رنگ «

گـرگ خاآـستري از سـرعتش       . به آنها برسد و بر آنها دست يابد       

سگ بـا همـه وجـود       .  پارس زدن سگ گوش زد     ه و با خشم ب    آاست

گلـه سـگها    , در نزديكي دره آم عمـق     . تخوش خشم شده بود   دس

نيز باز ايستاد و فاصله اي را آه آن         » دو رنگ «. ايستادند

ماده گرگ نيـز از     . جلو تر ديگران مي دويد به عقب طي آرد        

 . پي سگها تاخت

R        در بيابان خلوت سگ چگونـه مـي توانـد از دسـت گـرگ خـلاص

گويـا  . ا مانده بـود   هر چند تنه  . يابد؟ ولي دو رنگ نهراسيد    

ترديـد بـه    . او براي آن زندگي مي آرد آه با گرگها بجنگـد          

گرگ خاآستري به آمك    . خود را نداد و با ماده گرگ در افتاد        

, مـاده گـرگ هـم زوزه آـشان        . شتافت و او را زير پا گرفت      

تنـها يـك    » دو رنـگ  «چيزي نگذشت آه از     . گلوي سگ را گزيد   

. ايي پراآنده باقي مانـد    سري جويده شده و پشم پاره ه      , دم

سير . گرگهاي گرسنه حتي برفهاي خون آلوده را نيز فرو بردند         

بـر روي   به سوي سپاه تپه حرآت آردند و در فراز          , آه شدند 

 . برفهاي تميز دراز افتادند
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R      از همان شب به بعد پيوسته بـا هـم بودنـد و روزِ مـردم را

ه يـا   گرداگـرد سـياه تپ ـ    , اينجا  و آنجـا    . سياه مي آردند  

شكار مـي   اسب و شتر مردم را      , گاو, گوسفندان, دورتر از آن  

بهترين سگهاي شباني را نابود مي آردنـد ولي هيچگـاه           , آردند

 . م نمي افتادند و بي مجازات غيب مي شدندابه د

Rيكـي  .  آنها و آارهايشان از آوول به آوول مـي گـسترد   ةآواز

ه آنهـا را    ديگري بر آن بود آ    . مي گفت آار يك گله گرگ است      

, اين گرگ ها  «: ديگري هراسان مي گفت   . نكبت فرا گرفته است   

سرآرده آنان بـه بـالاي      .  از آدمها نمي ترسند    ,اين مصيبتها 

 عظيم الجثه از آن بد      ين تصور آنيد ا    چه هر. يك گوساله است  

ديد آنان بـه    اگر با چوبدست ته   . خشم تر و پر وا همه تر است       

را ياراي نزديك شـدن بـه او        آسي  . سويش بروي هم نمي گريزد    

وقتي گرگها از يك سمت رمه      « :مردي ديگر ادعا مي آرد    . »نيست

شبانها از سمت ديگر سگ هـاي خـود         , گوسفندان هجوم مي آورند   

گوسـفندي را بـر     , را آيش داده مي گريزند و سرآرده گرگها       

 . پشت خود گرفته مي رود

R ز نزديـك  آنها امـرو .  زيادي در يك جا نمي ماندندگرگها مدت

و حـتي سـي     , بيست, سياه تپه مي ديدند و فردا در فاصله ده        

پاهايش غذا مي دهد؛    را   گرگ   .ي در جنوب و يا شرق آن      گفرسن

 . به اين و آن سو مي رود تا قوت لايموتي فرا به چنگ آورد

R       دشت گسترده در اين منطقـه پـر از تـل و تپـه و بوتـه زار

 نگريستي دريايي را    از فراز سياه تپه آه به اطراف مي       . است

ش موجهـاي پـست و      پ دستخوش توفان آـه از ت ـ      ,تصور مي آردي  



 15

چنين جايي براي   . بلند خميده و با شانه هاي پشمينش مي جوشد        

اگر ناگهـان بـه     . مناسب ولي براي شبان پر مخاطره است      , گرگ

, بـرف : چارپاييش بدوي و بر او دست يـابي       , گله دام بزنند  

.  روي بـرف يـخ بـسته مـي دود          گرگ به آساني بر   , پشته است 

, وزن گرگ را بر مـي تابـد       , ورقه نازك ماسيده بر روي برف     

 . اسب فرو مي رود و دويدن نمي تواند. ولي سواره را نه

R از راهـي : انديشه اي در آار آردند و تلاشي به خرج دادند ,

گوشت زهر آلود را به گرگها بخورانند تا از اين بلا رهـايي             

د زهر نمي توانست اين بـلا را از ميـان           بي فايده بو  . يابند

جايي آه بيشتر لانه گرگها بود گوشـت زهـر          , در دشت . بردارد

سگان . آلود گذاشتند ولي گرگها نگاهي هم به آنها نينداختند        

گوشتهاي افتاده بر دامن دشت را خورند و در         , بي عقل آوول  

 . گرگها حتي لاشه سگان مرده را هم نخوردند. دم مردند

R گـرگ  . بـراي گرگهـا زمـستان سـير و پـري بـود      , ستانآن زم

خاآستري روز به روز بزرگتر و فربه تر مي شد ولي هنوز تـشنه              

بهار آه آمد تشنگي و آزش آرام گرفت امـا           . خون فراوان بود  

آرام  آرام بــرف . آتــش ديگــري در روانــش در گرفتــه بــود

خاك سرخ زمـين را بـه       , بيابان نرم و آب مي شد و جا به جا         

گرگ خاآستري بـس شـوخ و سـرآش شـده           . ل چسبان بدل مي آرد    گ

 همچو سـگ  Rبيهوده مي چرخيد. وقت دويدن سراسيمه مي شد . بود

ماده گرگ آـه مـي      . بچه ها نزد ماده گرگ بي قراري مي آرد        

حضورش پاي آوبان به رقص مي آمـد و بـرف بـه     R Rخوابيد در   

 بـا  ,از بالاي او مي جهيـد , Rشير نيكارانه. اطراف مي پاشيد 
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ماده گرگ  . سينه و دستانش و گاه با پوزه او را هل مي داد           

. او هم از گردنش مـي گرفـت       , آه خشمگينانه او را مي گزيد     

گـاهي هـم از     . موقتاً مطيعش مي آرد و بعد رهايش مي سـاخت         

زع ف ـماده گرگ   . گلويش محكم مي گرفت و تا مدتي رها نمي آرد         

ي مهربان تـر و     گرگ خاآستر , بعد. آنان مي ناليد و مي گزيد     

 . نرم خو تر مي شد و او را دمادم مي ليسيد و مي بوييد

R پهناور و شـور آـم آب    هايينزديك سياه تپه در شمال درياچه 

. آناره هاي اين درياچه ها را نيزار تـشكيل مـي داد           . بود

هميشه پر از لانه پرندگان     , جايي بكر و وحشي بود و براي همين       

م آه آناره هاي درياچه ها سـبز        در آن هنگا  , اين بهار . بود

. گرگ خاآستري را بـه آنجـا بـرد        , ماده گرگ سپيد  , و خرم شد  

ولي . اآنون او دور از زاد و بوم خويش بـه شـكار مـي رفـت               

ماده گرگ آنام خود را ترك نمي گفت و تخم پرنـدگاني آـه از               

 . قوت لايموتش بود, ميان نيزار مي يافت

Rرا با خود آورد ولي مـاده  گرگ خاآستري دنبه گوسفندي  , روزي

بـا  , به نشان نگراني  . گرگ را دم لانه به پيشواز خود نديد       

بـه  , ماده گرگ با درد و رنجي بـسيار       . ناخن زمين را خراشيد   

بـويي تنـد و     . زور پاهايش را از زمين آند و لانه بيرون شـد          

گرگ خاآستري به خشم    . ناآشنا از درون لانه به مشام مي رسيد       

بـرد و    به بيرون لانـه       را يخ شده و پوزه اش    آمد با موهاي س   

مـاده  .  به دندان بـيرون آـشيد       را گرگ بچه نوزاد نيم جاني    

غور غور آنان بـه او در افتـاد ولي          , گرگ خسته و در مانده    

گرگ بچه نوزاد چشم    , گرگ خاآستري . نتوانست جلو او را بگيرد    
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بسته را چند بار به زمين زد و او را به حال نيم آشته بـا                

بعد به سراغ ماده گرگ به درون لانه        . فرت به سويي انداخت   ن

رفت و ديد بي حال و نزار در لانه دراز آشيده اسـت و گـرگ                

. بچه هايي به سوي او خزيده پستانچه هايش را مك مي زننـد            

گرگ خاآستري خـشمناك لبـانش را لـسيد و در گوشـه اي دراز               

 . افتاد

R ستري بـه شـكار   ماده گـرگ توانـست همـراه خاآ ـ   , پس از مدتي

دم . ولي هنوز آم رمق بود و نمي توانست به سرعت بدود          , برود

چنـد  . به دم به بچه هايش سر مي زد و تنهايشان نمي گذاشـت            

خاآـستري  , بار آه بـدون  غـذا و شـكار بـه لانـه برگـشتند               

حريصانه به گرگ بچه ها چشم مي دوخت ولي مـاده گـرگ او را               

سرانجام بهار فـرا رسـيد و       . مي گزيد و از لانه بيرون مي آرد       

 . گرگ بچه ها چشمان خود را آاملاً باز آردند

Rاز آنـاره  , يد رنگـش پس ـخاآستري و ماده , ح يك روز بهاري صب

به سوي لانه مي دويدنـد آـه بـيني          , رودخانه پشت به پشت هم    

دسـته اي انبـوه از      . خود را پر از بوي آدميـزاد يافتنـد        

از نزديك لانه شان      ابر پاره اي پرندگان را ديدند آه همچون      

صداي سـم اسـب و بـه زمـين خـوردن چوبدسـت              . بر مي خاستند  

گرگها تا برقراري   . نشانه ها آامل بود   . چوپاني را شنيدند  

وقتي دزدانه  , پس از آن  . در نيزار پنهان شدند   , آرامش آامل 

در آنجا تنها يك گرگ     , به لانه نزديك شدند و به درون رفتند       

 . همه را برده بودند, باقي. سته ديدندبچه را با پايهاي شك
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R  مـي دانـست   . ماده گرگ روزي چند گرداگرد آوول چرخ مـي زد

خاآـستري او   . بچه هايش را تني چند از اهالي آوول برده انـد          

ديگر هيچ صدايي در    . را به خود مي خواند وي اعتنا نمي آرد        

انگيزه اي در خود نمـي يافـت        . گوش ماده گرگ خوشايند نبود    

 . مردم آوول گرگها را ديده بودند.  پس خاآستري برودآه از

R  اسـبها خـود را   . زمين ديگر خشك شده و سبزه ها دميده بـود

يك . از علفهاي تر و تازه بهاري سير مي آردند و نيرو گرفتند           

گرگها احساس آردند از سوي چند تـن تعقيـب          , روز گرم بهاري  

 آنـان از    سر و صدا  , سه سواره با اسبهاي تيز تك     . مي شوند 

پي آنها مي آمدند تا آنها را از دشـت بـه سـوي سـياه تپـه                  

ماده گرگ از او عقـب      . گرگ خاآستري همچو تير مي رفت     . برانند

هنوز پستانچه هايش سفت    . مانده بود و در پهنه دشت مي دويد       

پشت سـرش   , خاآستري برگشت . نشده بود و مزاحم دويدنش بودند     

ته و هل داد تـا تيزتـر        از پشت او را گاز گرف     , قرار گرفت 

خاآـستري مـي    . به غـرش در آمـد     , ولي ماده گرگ خشمگين   . بدود

اما نگاهش آه به سواره هـاي پـشت         , خواست واآنش نشان دهد   

در سـر   . او را به دويدن پر شـتاب تـر واداشـت          , سر افتاد 

. بالايي آه رسيد به چالاآي ويژه خود همچو بز جستي به بالا زد            

, مـاده گـرگ   . فت و در آنجا پنها شـد      درون بوته هاي نسترن ر    

اما مستقيم به پيش مي رفت و سواره ها هياهو آنان از پـي              

 . او مي تاختند تا بر او دست يابند

Rرد پاي سواره ها را دنبـال  ,خاآستري خشم آلود, با هنگام ش 

 بر روي برگهـاي سـبز       در دره اي آم عمق در دور دست         . آرد
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آنهـا را بوييـد و      . لكه هـاي خـشكيده خـون را يافـت         , علف

احساس مي آرد ماده گرگ سپيد در همين جاست و بوي او            . ليسيد

خاآستري سر و سينه اش را پايين       . در اين نقطه پايان مي گيرد     

, بي هيچ بانگ و آوازي    ,  پشت را آوژ آرد    استخوان  . انداخت

مـاه آـه بـر      . همچو تكه اي سنگ تا بر آمدن ماه همانجا نشست         

زوزه هايي پر درد و     . يز از حلق در آمد    آمد زوزه هاي او ن    

سـحر  نا توان و بي حرآت به همان حالـت تـا            , خاآستري. رنجور

ــه زد ــبح . چمباتم ــدن ص ــيش از دمي ــر آورد و , پ ــازه اي ب خمي

شكمش از گرسنگي  به درد آمده بود و تنش از سردي            . برخاست

 .مي لرزيد

R تك تنها به شـكار رفـت و   , تمام طول تابستان را او در دشت

با تاخت و تاز هاي خود در رمه هـاي آوول دهـشت انداختـه               

. هيچ شبي به صبح نمي رسيد مگر اين آه غارتي مـي آـرد             . بود

در اطـراف   . شبانان جان به لب شده و به فرياد آمده بودند         

ل تابستان  در آناره هاي درياچه هاي نمك و در طو        , سياه تپه 

 . گفتي شكمش ته نداشت اين گرگ خاآستري. خورده بود

R     دو بار اسبهاي جوان تازه نفس و گلـه اي از سـگهاي چابـك

هـر بـار از تعقيـب       . بوداو را دنبال آردند ولي بي نتيجه        

در دويـدن   . با همين شكم بزرگ بسا چالاك بود      . رهايي مي يافت  

آـه گـويي    , تنمـي گريخ ـ  . راه زن و خستگي ناپـذير     , بي رقيب 

 . هميشه جوانان آوول را شرم زده مي ساخت. پرواز مي آرد

R       روزها در نيزار ها پنهان مـي شـد و شـباهنگام هـيچ چيـز

نه پارس زدن سگها و نـه       , نه فرياد مردمان  . جلودارش نبود 
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. شبانان بيهوده به سوي او تير مي پراندنـد        . صدا و آتش تير   

وي او نشانه مي رفتند     تك تيرها از فراز سر رمه گذشته به س        

وقتي آه سر و صداي مردم      , هر شب . ولي به او اصابت نمي آردند     

او نيز سالم برگشته    . وحشت زده در تاريكي شب آاهش مي گرفت       

 . بود

R   پـشم انبـوه و   . در طول تابستان خاآستري بسي فربه تـر شـد

ولي شـكم سـير     , درشتش همچون تيغهاي خارپشت راسـت شـده بـود         

ه اي قرار نداشت و هميشه از گرسـنگي منقـبض           ناشدني اش  لحظ   

 . بود

R به آره اسـبهاي شـيرخوار   . اآنون ديگر به گله اسبها مي زد

از دم آوتـاه آنهـا      ,  نزديك مي شد و در حملـه اي چالاآانـه         

. چنان مي گرفت آه آره اسب از جاي خود جنبيدن نمي توانـست            

. آره با تمام توان تـلاش مـي آـرد آـه رهـايي يابـد               , گاهي

ناخواسته دم او را رها مي آرد و آره همچو فرفره بـر زمـين               

دندانهايش , آنگاه گرگ هجوم مي آورد و به يك آن        . مي غلتيد 

 .را در گلوي قرباني فرو مي آرد

R     پاييز باراني زود گذشت و دوباره موسم بـوران هـاي شـديد

خاآستري بر فراز سـياه     , شبي از شبهاي سرد و روشن     . آغاز شد 

 تـوده برفهـا را      آهاي از گرگان بر خورد آرد       تپه با گله    

خاآستري بـا سـرآرده     . گرد او آمدند  . به هر سو مي پاشيدند    

آنان آه تنه اي عظيم داشت و از دهان بازش بخار بـيرون مـي               

گله گرگان به زودي دريافتند آـه آنـان         . رو به رو شد   , زد

 رو در رو    سـامان نه با شكاري هميشگي بلكه بـا صـاحب ايـن            
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. آــرد و نشــستخاآــستري دم آلفــتش را جمــع . ده انــدايــستا

دو برابر جوان تر    . دندانهايش به هم مي خورد و صدا مي آرد        

آمتر از هيچ   ,از سرآرده بود ولي نه در برو بالا و نه در وزن           

ابتدا مـاده گرگـان بـه خاآـستري         . يك از گرگهاي گله نبود    

سـان  نزديك شدند و او را بوييدند و سپس گرگهاي جوان؛ هرا          

فقط به سرآرده اجازه نـداد آـه او ببويـد و            . و همه با هم   

گرگهـاي  . سرآرده نيز نگذاشت آه خاآـستري نزديـك وي بـرود          

روي توده هـاي يـخ بـسته        , غريب آه اينك آشنا تر شده بود      

برف دراز آشيدند و پاره پاره از برفهـاي اطـراف خـود را              

 اما  هه گل سپس به همرا  . خاآستري نيز چنين آرد   . فرو مي بردند  

 .همدوش با سرآرده به راه افتاد

R گلـه گرگـان را تـا محـل رمـه      , خاآستري. صبح فردا برفي بود

آره دوساله اي را از گله جدا آردند        . اسبان راهنمايي آرد  

خاآستري همان گونه آـه بـا       . و آن را به پشت تپه اي راندند       

با يـك ضـربه او را از پـا در           , سگ سياه دو رنگ آرده بود     

خاآـستري  .  تنه اسب در افتادند     به گرگها از همه سو   . تانداخ

به شانه اسب دهان انداخت ولي از سـوزش         , به عادت هميشگي اش   

رو بـه روي    . گنگ دنداني آه بر پشتش فرو رفت يك قد پريـد          

.  بـا خـشم و وقـار ايـستاده بـود            آـه  خود سرآرده را ديد   

مـي  خاآستري به جايي از شكار دهن زده بود آه سرآرده بايد            

 تنه اسب تازه آشته هنوز گرم بود        .فرصت آشمكش نبود  . خورد

گرگهاي . خاست و اشتها را تحريك مي آرد      و بخار از آن بر مي       

ماده ها هم همديگر را هـل       . جوان به شكم اسب چسبيده بودند     



 22

. مي دادند و با سر و صدا لاشه را پـاره پـاره مـي آردنـد                

آخرين لاشه  . بودندخاآستري و سرآرده هم آرام به آار خوردن         

گرگهاي ديگـر   .  را تنها اين دو مي خوردند      – يك ران    –اسب  

از دور دراز آشيده سرهايشان را روي دستها گذاشـته و بـا             

احترام نظاره گر آن بودند آه پاره هاي گوشت فرو مي بردند            

هر دو گرگ بـا نفـسهاي بـه         . و استخوان اسب را مي جويدند     

نگريستند و با سر و روي خـون        شمارش در آمده خصمانه به هم       

مـاده  . آلود از هم دور شدند و در ميان گله دراز آـشيدند           

گرگها گرداگرد خاآستري گشت مي زدند اما او چشمان سبز خود           

 . را از سرآرده پير بر نمي داشت

R  آنهـا دو نفـري گلـه گرگـان را     .  گذشتگونهچند روز به همين

ر  در پيـشاپيش     راهنمايي مي آردند و دوشا دوش و سر به س ـ         

هر يك از آنها نـيم گـام بـه پـيش مـي              . گله راه مي رفتند   

 . و به عقب مي آشيدديگري پهلو يا پايش را مي گزيد, گذاشت

R خاآستري از شـدت  . چندين شب صاف و آرام به گرسنگي سپري شد

شبي گرگها از لبه پرتگاه عبـور مـي         . خشم لرزيد و مي غريد    

خرگـوش بـا    .  جـست زد   آردند آه خرگوشـي در آنـار پايـشان        

خيزهاي بلند مسافتي يك فرسخي را به شكل مار پيچ دويـد ولي             

دو , خاآستري و سرآرده همزمان او را گرفتـه       . سرانجام اسير شد  

دو گـرگ   . گله گرگان از آنها عقب مانده بودند      . آردندپاره  

گرسنه لقمه هاي خود را حريـصانه فـرو بردنـد و سـپس بـه                

اي پشم بود آه    هپاره ها و گلوله     برف  . يكديگر در افتادند  

آرامـش و     , صداي به هم خـوردن دنـدانها      . به هوا مي پراآند   
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پاهاي عقب  , دو درنده دهشتناك  . سكوت دشت را بر هم  مي زد       

خود را راست  گرفته و سرهاي خود را به هم چسبانده بودند             

و با دستهايشان توده هاي برف را مي پاشيدند و همـديگر را             

سرآرده گر چه با    . تند لحظه اي از هم فارغ شدند      گاز مي گرف  

اما مخالف نبود آه جنـگ همـين جـا تمـام            , خشونت فرياد مي زد   

, با زرنگـي خـاص    . خاآستري گويا منظور ديگري را داشت     . شود

گردنش را خم آرد و     , ناگهان پشت گوش او را به سهولت گرفت       

دانهاي گردن بلند و قدرتمند سرآرده را با دن       . به زمين ماليد  

آنگاه دندانهاي خود را همچو دو سر يـك انـبر           . پرتوانش گزيد 

سرآرده پـير بـا     . تيز به هم فشرد و گردن رقيب در هم شكست         

گلـه گرگـان سـر      . دهان باز يك پهلو بـر روي بـرف خوابيـد          

: رسيدند و در يك آن او را پاره پاره آردند و فرو بردنـد             

ه ايـن افتـاده     گرگ به افتاده رحم نمي آند چه فرق دارد آ ـ         

 . خودي است يا بيگانه

R         گله بانهـا شـب و روز از اسـب فـرو نمـي آمدنـد و گلـه را

اما بـاز هـم در آـار خـود نـا موفـق              , نگهباني مي آردند  

آنها چنين وحشت و غارتي را تا آنون در گرد و اطراف            . بودند

 گرگها پيش چشم شـبانان دامهـا        .سياه تپه در ياد نداشتند    

. نان آـاري بـر نمـي آمـد         از دسـت شـبا      درو ميكردند و   را  

 خود را از غروب آفتـاب تـا سـپيده دم از يـك               خاآستري گله 

. زيستگاه زمستاني به يك زيستگاه زمستاني ديگـر مـي بـرد           

به گرگها سير و فربه مي شدند ولي سرآرده جديد نمي گذاشت آه             

حتي به ماده گرگهـا هـم       . مي زد و مي گزيد    . فراغت  بخوابند  
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ماده  گرگهـاي عـصباني هـم بـه          . نشان نمي داد  رحم و شفقت    

آنها را به خود    . گرگهاي جوان با خشم و غضب نگاه مي آردند        

راه نمي دادند و از خود مي راندنـد و گلـه گرگـان از جـا                 

 . آنده و همچو سيلاب در بيابان مي دويدند

R     مـسافري  . يك بار اين دسته غـارتي بـه آدم هجـوم آوردنـد

آم اتفاق مي افتاد    . ي هموار مي گذشت   تنها با سورتمه از راه    

بويژه آه مي دانـستند     , آه گرگها از اين راه هموار بگذرند      

اما خاآستري بي آنكه انديـشه اي بـه         , اين راهگذر آدمهاست  

گوشـهايش را سـيخ آـرد و بـه          , خود راه دهد و دو دله شود      

اما گلـه   . اسب سورتمه ديوانه وار دويد    . دنبال سورتمه دويد  

او را از راه منحرف آردند و به سوي         . او رسيدند گرگها به   

سورتمه گير آرد و اسب تا آمر       . برف توده هاي بي راه راندند     

. در برف فرو رفت و گرگها از هـر سـو بـه او در افتادنـد                

, خود را از سورتمه پايين انـداخت      . رهگذر از ترس ديوانه شد    

و بـا   خاآستري  از روي سورتمه پريد       . برخاست و به جلو دويد    

دو تا ماده گرگهاي    . چند خيز به او رسيد و جلويش را گرفت        

خاآـستري گويـا بخواهـد خـود را         . تنومند نيز به او رسيدند    

دور تـر از  گام گرد رهگذر چرح زد و چند Rبر , ارزيابي آند 

ماده گرگها نيز در پـشت سـر مـرد          . او رو به رويش ايستاد    

لي آـه انتظـار     محكوم و بي پشت و پناه قرار گرفتند و در حا          

. ، مي پنداشتند اين مرد ايمن و دسـت نـارس اسـت            مي آشيدند 

دة خاآستري به اين جانور دو پا هجوم خواهد آورد   RرRآيا سرك 

يا خير؟ آيا او آدم را بر زمين  خواهد زد يا خير؟ ولي مقـدر                
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از . اين بود آه رهگذر را افراد ديگر از نوع او نجات دهند           

م اسبان و فرياد آدمها به گوش       پشت تپه اي نزديك،  صداي س      

دو سوار از فراز اسب دواندند و با سـر و صـدا بـه               . رسيد

خاآستري  لب بالايش را جمع آرد و شتابان         . پايين سرازير شدند  

گلة گرگها نيز از گرد لاشـة پـاره پـاره           . از آنجا  دور شد    

 .اسب دور شده در هواي گرفته و گردباد صحرا ناپديد شدند

 ار ديگر تلاش آرد آه به نـبرد و رويـارويي بـا            خاآستري يك ب  

ايـن رويـداد در يـك روز        . آدم بپردازد و زورآزمايي آنـد     

. سرماي زمستان همه جا را يخبندان آـرده بـود         . روشن رخ داد  

. آسمان صاف و آبي نيز گويا از سردي هوا رنـگ پريـده بـود              

همـه جـا    . چشمان خون گرفته خورشيد از دور دورها مي تابيد        

گرگها با پشت خوابانيده و چمباتمـه آنـان،         . ود و برف  برف ب 

در حالي آه سردي هوا بخار از دهانشان بر مي آورد، آاملاً به             

آدمي در بالاي شتر نشسته است نـه اسـب و           . آوول نزديك شدند  

سـگها هـم در     .  سوارة آن هم نه شبان و نه گله بـان اسـت           

گ از  گلـة گـر   . آوول بودند و تنها صداي پارسشان مـي آمـد         

آورده بودند، در خيال خود لذت مي R Rسمان به چنگ آغنيمتي آه   

ولي شتر لبان آلفت خـود را       . بردند و سر جا خشكشان زده بود      

گرگهـا سراسـيمه بـه      . بالا گرفت و به سوي گلة گرگها دويد       

چه شتري؟  . همديگر تنه زدند و از ترس شتر رو به صحرا گريختند          

نه فرياد مي زند    . ت است به آجا مي رود؟ سواره اش نيز شگف       

گرگها بـه پـشت سـر خـويش مـي           . نه دست و پايي مي جنباند     

د و  شتر ايستا . خاآستري نيز مي گريخت   . نگريستند و مي گريختند   
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 ماه دي پشمهاي زرد رنـگ او        باد آند و سرد   . بلند نعره زد  

زن ميان دو آوهـان     . را از  دو پهلو به جنبش در آورده بود         

تنها  روسـري او را بـاد همچـون          . بوداو نشسته و بي حرآت      

موهاي بدن خاآستري از خشم و تـرس        . حبابي سپيد دمانده بود   

سرخود را بالا گرفت، گوشها را      . همچو چوب خشك، سيخ شده بود     

هيچ چيز فوق العـاده اي رخ نـداده         : به عقب داد و بوآشيد    

بـرعكس، او خـود آن      . جـانور دو پـا او را نترسـانده        . است

» دو پاهـا  « آوول به سر مي برد و بزرگ مي شد           هنگام آه در  

طبيعي است آه وحشت و دهـشت از او         . را به هراس مي انداخت    

 .در اينجا آه صحرايي فراخ است، بيشتر باشد

گرگها پخش شدند، دور رفتند و در پشت تپه هايي نـوك آنهـا              

. خاآستري اما همانجا مانـد    . در ميغ نمايان بود، ناپديد شدند     

او بي شـتاب    . و باره سر بر داشت و به سويش دويد        وقتي شتر د  

گويا سواره را با نيرنگي به دنبـال        . به سوي تپه حرآت آرد    

شتر باز ايستاد   . خود مي آشيد و به نزد گلة گرگان  مي برد          

سپس شتر تند دويد و گرگ نيز       . و گرگ هم در همانجاي خود نشست      

.  مـي شـد    آهسته آهسته فاصله آن دو آمتر     . پيشاپيش او دويد  

بـه  . خاآستري صبورانه و به قاعده، فاصله را رعايت مي آرد         

.  و در آنجـا پنـهان شـد        رفتهمين گونه تا پشت نشيبي برف پوش        

گلة گرگها هم در آنجا بودنـد خاآـستري قامـت راسـت آـرد و                

همچنان آه روز قبل با رهگذر تنها آرده بود، بازي آنـان و             

و چرخ زد و راه را بر       د ا رچهار خيز به سوي شتر برگشت، برگ      

شتر بر جاي خود ايستاد، پـاي بـه زمـين آوبيـد و              . او گرفت 
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خاآستري گله گرگان را ديد آه نعرة شتر به آنهـا           . نعره آشيد 

اما نديـد آـه از      . جرأت داده، از تپه به سوي آنها تاختند       

ميان دو آوهان شتر ناگهان چيزي شبيه گرزي سياه آه در سرش            

به بالا بيرون آمـد، و در پرتـو آفتـاب           مگسكي آهني بود، رو     

از آسمان صاف زمستاني گويي رعدي تنـد بـر آمـد و             . درخشيد

گلولـه سـربي همچـون زنبـور        . غريوي دردناك در فلك پيچيـد     

. نامرئي در رانش خليد ، از ديگر سو بر آمد و آن را سوخت             

دنيـا  . براي نخستين بار در زندگي اش، خاآستري ناله بر آورد         

در آتش خشم مي سـوخت و فريـاد         . ش تيره و تار شد    پيش چشمان 

براي بار اول، معلـق زنـان       . زنان ران زخمي اش را مي گزيد      

است و سه دست و برخR Rبر زمين در غلتيد، اما فوراً  افتاد و   

دسـتانِ از سـرما     . پا از نزد شتر نعره زن با تمام قوا گريخت         

رگ در  يخ زدة سوار نتوانستند گلوله اي ديگر رها سازد و گ          

خطي از قطرات سرخ خود  از پس گرگ بـر روي            . دره پنهان شد  

خاآستري به دشواري خـود را بـه دشـت بـزرگ            . برف آشيده شد  

ران سـوراخ شـده     . نزديك سياه تپه رساند و روي برف افتاد       

زخم خـود را مـي   R .RتRاش همچو گوشتي در آتش نيم سوز مي سوخ     

. يخ مـي شـد    ليسيد و از ترس به خود مي لرزيد و گوشهايش س          

د بـود آـه دوبـاره       ي ـگله گرگان آنجا را تـرك آردنـد و بع         

وگـر نـه گرگهـاي      , چه خوب شد آه آنها دور شـدند       . برگردند

جوان آه بوي خون گرم و تازه را احساس مي آردنـد و او را               

در يـك آن حـسابهاي      , افتاده بر برفهاي سرخ رنگ مي ديدنـد       

يب هم به گوش    صداي تعق . گذشته خود را با او پاك مي آردند       
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ولي خاآـستري   , شتر عجيب و مرموز ديگر پيدايش نبود      . نمي رسيد 

او منتظر بود آه صداي پارس زدن سـگها         . هنوز هم مي ترسيد   

آنها در پي جمـع     . آدمها دير آردند  .  شنيده شود  و سم اسبهاي  

زيـرا  , آوري سگها بودند ولي سگها از آوول بيرون نمي آمدنـد          

 سنگين و سرمايي سخت را احساس مي        فرا رسيدن زود هنگام برفي    

 . آردند

R    روز به روز سردي هوا مي افزود و باد زمهريـر مـي وزيـد .

دشت مي ناليد و بيابان پهناور و زمين و آسمـان پـر از بـرف                

. خاآستري به آرامي و تقلاآنـان از جـاي خـود برخاسـت            . بود

سه پـايي و گهگـاهي      .  و پيرامون انداخت   آناره ها ي به   گاهن

 نيزار سـواحل    سويبه  . هارم را نيز بر زمين مي گذاشت      پاي چ 

 . درياچه هاي شور دويد

R  شب و روز يكـسان بـود   .  باريددرنگآسمان سه شبانه روز بي

خاآستري اين سه روز را زير نيزارهـاي بـرف          . و همه مه آلود   

توده برفي راگود آرده و زيـر       . پوشش گذراند و سر بالا نكرد     

خـون در   . شـته و خوابيـده بـود      سرش را روي شـكم گذا     , برف

احساس گرماي دلپذيري مـي     . رگهايش مي دويد و يخ نزده بود      

 . حتي بهتر از زماني آه در پشت آتشدان چادر مي خوابيد, آرد

R    خاآستري گرچه لاغر و ناتوان شد ولي زخمش هم آهنه و خـشك شـد

شب چهارم از زير برف بيرون آمد       . و به هم آمد و گوشت گرفت      

. رفته رفته بـدنش گرمـا گرفـت       . ان به صحرا رفت   و لنگ لنگ  

يك . ولي هنوز درد مبهمي احساس مي آرد      . آاهش يافت  لنگيدنش

هفته بود آه گرسنگي مي آشيد و چشمهايش در پي گوشت دو دو             
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در پايان يـك هفتـه نـا آـامي بخـتش            . اما نمي يافت  , مي زد 

آره اي را آـه همـراه بـا مـادرش از گلـه عقـب                . بيدار شد 

پيدا آـرد و بـه يـك حملـه او را از پـاي در                , ه بود افتاد

از پهلويش شروع آرد و تمام شب بي آن آه لحظـه اي سـر               . آورد

مـي   يـا     و آروغ مي زد و مـي خـورد       .  خورد او را   , بردارد

 پاي زخم ديده اش را هـم آـه از           .آروغ بر مي آورد   خورد و   

, سرما ورم آورده بود زير شكمش آه اينك سخت برآمـده بـود            

 .  آشيدمي

R ران گرگ بهبود يافت و ديگـر آمـتر درد   , يك هفته ديگر گذشت

سـياه تپـه او را      . تندتر مي دويد و دليرتر مي شد      . مي آرد 

دمادم غروب به آوولي رسـيد آـه در آنجـا           . به خود مي خواند   

پشم بدنش را سيخ داد     . بر فراز تپه ايستاد   . بزرگ شده بود  

صداي پارس سگ ها هـم      . شتر پيدايش نبود  .  پرداخت تماشاو به   

 همراه با رمه و گله به دشت        پيدا بود آه  به گوش نمي رسيد و      

خاآستري در جهت مخالف وزش باد از بيراهـه هـاي           . رفته بودند 

از دور بوي خوش گوسـفند بـه مـشامش مـي            . آشنا سرازير شد  

از افق دور از زير پرتوهـاي زرد        . لبانش را ليس زد   . رسيد

رمـه آـوچكي از     . ره اي نمايـان شـد     رنگ خورشيد بلنداي سوا   

شـبان آنهـا را بـه       . گوسفندان پيشاپيش سواره در حرآت بود     

گرگ در خماخم تپه نـشيبها جلـوي رمـه را           . دام گاه مي برد   

شبان بي درنگ   . همچو هميشه ناگهاني و تند پو سر رسيد       . گرفت

نـا اميـد    , صداي نازك و بچه گانه    . او را ديد و فرياد زد     

روي دم  , خاآستري به يك باره ايـستاد     . داشتاما آمرانه اي    
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. خود نشست و با پاهايش بـرف جلـوي خـود را پريـشان آـرد               

سواره آار پسر بچه نوجوان بود آه چوبدسـت چوپـاني درازي            

گرگ از او نهراسيد سخت بـه خـشم         ! پسر بچه ؟  . در دست داشت  

تلاش آرد شبان بچـه را بفريبـد و بـه           . آمد و از جايش جست    

گوسـفندها  . زد, ه در ترس و هراس افتاده بودند      گوسفندان آ 

بـع بـع    . از وحشت به تنه همديگر مي زدند و راه مي بردنـد           

در برابـر   .  هيجاني تر مي آرد     را گوسفندان و بيم آنها گرگ    

شكاري چرب و پرخون و نرخ استخوان قرار گرفت آه پسر بچـه              

و چمـاق دراز    با تمام توان با پاشنه پا به پهلوي اسـب زد و             

سنگين و اعلاي خود را بلند آرد و به شتاب تمام و بي ترس رو               

خاآستري به  ناچار از رمه به هم چسپيده         . به سوي گرگ تاخت   

چيزي . پسر بي وقفه فرياد مي آرد     . گوسفندان دورتر ايستاد  

گريخـت  . در صداي اين پسر بچه گرگ را مي آزرد و مي ترساند           

. فندان نزديـك شـود    نمي گذاشت بـه گوس ـ    . و پسر بچه دنبالش   

,  نـيم خيـز شـد     , پاها را بر روي اسب بر رآاب استوار آرد        

آق «: چوبدست را تكان داد و با تمام نيروي خود فرياد آـشيد           

 »! آق ايريك ! ايريك 

R  پـسر  . گرگ دندانهايش را بهم زد و بر سرعت گريز خود افـزود

مايوسانه اسب فرمـانبردار را     . سوار دلير و چالاآي بود    , بچه

خاآـستري همچنـان    . ي زد ولي مي ديد آه از گرگ عقب مي ماند          م

پسر بچه چوبدست خود را همچو نيزه اي به سـوي او            . مي دويد 

پرت آرد آه به پاي زخمي گرگ رسيد و او را روي زمين يخ زده               

خاآستري چنان با خشم آن را به دندان گرفت آـه در            . غلتاند
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گوشها را تيـز    . شتسپس رو به سوار برگ    . يك آن دو پاره شد    

گـره بـه ابـروان داد و زه خنـدي           . لبانش را ليـسيد   , آرد

بـه پـسر بچـه حملـه        , و بي آنكه صداي بر آورد     . گرگانه زد 

اسب از ترس بـه يكبـاره       . پريد از پوستين سواره گرفت    . آرد

خود را پس آشيد و پسر بچه ناگهان از زين جدا شد و چنـان               

آلاه از سـرش پريـد و       به آمر روي زمين يخ بسته فرو آمد آه          

آخرين چيزي آـه    . غلتان بر برف يخ زده به نشيب راه افتاد        

اين همان  . پسر بچه ديد گوش گرگ بود آه به نظرش آشنا رسيد          

گوش گرگ خاآستري بود آه به هنگـام زنـدگي در آوول در يـك               

وقـتي گـرگ بـه سـرعت        . سگها آن را جويده بودند    , روز دعوا 

. پـسرك خـود مـرده بـود       , يـد دويد و رخسارة پسر بچه را د      

و در پشت آتشدان    . شبانه را جسدش يافتند و به آوول بردند       

مادر بزرگ پسرك در پاي جسد نشـست فغـان مـي            . چادر نهادند 

از چـشمان نـيم آـو و        ! آـره جانـك مـن     ! ه اك من    آر: آرد

 .خشكيده پير زن اشك نمي ريخت

R   اآنون نوبت به شكارچي معروف منطقه و سگ تـازي او رسـيده 

سگ خود را در عوض اسب در شهر سـيمي پالاتينـسك            , حسن. بود

سگ يك داغ آوچك و چهار گوشـه سـفيد و           . به دست آورده بود   

پيشاني (“ آق قَسقه ”پيشاني داشت و از اين رو صاحبش او را          

 . مي خواند) سفيد

R  همگـان او را  .  زيادي رواج داشتچوهايدرباره پيشاني سفيد

 پنداشتند آه اين سگ هم نژاد سگ        ي چنين مي  رخب. مي شناختند 

است آه ترانـه هـا دربـاره او         “ باگنباي باتير  ” اي افسانه
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سـگي خـون    , پيـشاني سـفيد   . ا ساخته بودند  داستانهسروده و   

غذا آه مي خورد گوشـت را       . با وقار و آتشين مزاج بود     , گرم

حسن او  , هر آجا آه بودند   . غور غور آنان به دهان مي گرفت      

آسي جز صاحبش ياراي نزديك شدن بـه او         .  بست را به زنجير مي   

سـيدند و از    اسگهاي ولگـرد آوول  از او مـي هر         . را نداشت 

و پيـشاني سـفيد آنهـا را ناديـده مـي             دور پارس مي آردند   

 سـاعت   .نمي پسنديد و با بي اعتنايي خميازه مي آـشيد         , گرفت

ها پوزه اش روي دسـتان درازش مـي گذاشـت و بـه شـكم مـي                  

از هر اسبي پيش بـود      . هنگام شكار گر مي گرفت    اما  . خوابيد

چشمانش همچو چشمان   . و با صداي بلند و رعب آور پارس مي زد         

سبز رنگ بلكه همچـو     , گرگ مي درخشيد ولي نه همچو گرگ خاآستري       

 . زغال بر افروخته سرخ آتشي بود

R     رفتـار و  بـه  حسن روزي چند همراه با گله بـا نـان رفـت و

مردان آوول شب را در آومه هـا         . بردآردار گرگ خاآستري پي     

 تنـها بحـث مـي        مي رساندند و سراسر در بـاره گـرگ         به صبح 

حسن از ايـن گفتگوهـا هـيچ        . مش را آشته بود   رآردند آه قو  

همه حرفها همان بـود آـه مـي         . چيز تازه و حرف جديدي نشنيد     

 اصـلاً   مي گفتند آه گرگي ديوانه است يا مـي گفتنـد          . دانست

.  است ل اين چنين پر خور    ؛ به همين دلي   “ر است آفتا, گرگ نيست ”

ايـن گـرگ    ”: حسن اين سخنان را باور نمي آرد  مي انديـشيد          

: مردان آوول نا سـزا مـي گفتنـد        . “است با علف سير نمي شود     

 : -حسن زير لب مي خنديـد       . »آه اگر به دست ما مي افتاد      «

ش مي آرديد؟ پوست مي آنديد؟ تنها حرفهاي جانگـداز          اهچه آ 
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او بر سر گـور     . وزناك پدر قورمش در حسن اثر آرده بود       و س 

تو جوان سرد و گـرم روزگـار آـشيده و جـسوري             «: پسرش گفت 

, درست است  گير انداختن اين بلاي جان آار آساني نيـست           . هستي

خويش من نيـستي نـه جـوان        آه  اما اگر تو او را نكشتي بدان        

جلـوي  . رديزي ارزش ندا  سگت هم پش  . ردي نه براي آسي لازمي    نم

حسن مي خواست از گلـه بـان        . » ما دور شو    از چشم ما ميا و   

آنها هم با   . ها براي محاصره و بگير و ببند گرگ استفاده آند         

حسن به سـگ     ,سپيده دم پيش از محاصره    . آمال ميل راضي شدند   

.  گوسفند پيش او گذاشت    ةخود گوشت نداد و آاسه پنير خرد شد       

چـشم  . د و آاسه را ليـسيد     پيشاني سفيد به يك دم آنرا خور      

 بـرده بـود آـه       بو. سگ زرنگي بود  . از صاحبش  بر نمي داشت     

تاخـت و تـاز سـهمگيني را        . شكاري مهم و بزرگ در پيش اسـت       

 . انتظار مي آشيد

R پيشاني سـفيد ” : حسن گوش سگ را  نوازش آنان گرفت و گفت !

يا تو او را و يـا او تـو را مـي             . بدان راه ديگري نداريم   

 در اين جنگ تن بتن بـا گـرگ خاآـستري روح قـورمش               اما. آشد

پيشاني سفيد به دقت به چشمان صـاحب مـي          . “مقتول با ماست  

 .  جنبانددرستي مي نشاننگريست و دم زردش را گويي  به 

R حسن سگ را از بند رها آرد تا پاهـايش  . به صحرا در آمدند

پيـشاني سـفيد    . به حرآت در آورد و سر و سينه اي گرم آند          

 از روي برفي    تيزتكي بسيار  ا  و ب  به جهشهاي بلند     دميك  به  

حـسن افـراد را     . آه صبحدم يخ زده بود دويد و نا پديد شد         

به چند گروه تقسيم آرد و به سمت هـاي گونـاگون فرسـتاد و               
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به بالاي تپه هاي بلندي آـه در دم بـاد           , خود به دنبال سگ   

 بين خود   گله بانها سگهاي آوول را    . رفت,  دشت قرار داشت   يها

حسن هم نمد ضخيم خـود      .  هر سو راه افتادند     به  آردند و  پخش

سگ را روي آن خواباند و خود در        . را روي صخره هاي پهن آرد     

شاني سفيد در آنار صاحبش همـان گونـه         پي. آنارش دراز آشيد  

آه آرام دراز خفته بود گوش ها را همچو باد نما به اين سـو               

. نگي از هر سـو مـي رسـد        فريادهاي گ .  ن سو مي گرداند   آو  

ناگهـان  . پارس زدن سگها را بـه اطـراف مـي پراآنـد           , باد

پيشاني سفيد روي پاهاي جلويش بلند شد و به صاحبش آـه او             

. را گرفت اعتنا نكرد و به دقت تمام به دره آرام نظر دوخت            

ره مـي   ابه لاشخوري شبيه شده بود آه از بلندا شكارش را نظ          

به نظر مي رسيد آه صـداي       .  بود دره اما خلوت و ساآت    . آند

. پارس زدن سگ ها و هياهوي مردان رفته رفته دورتر مي شـد            

خاآـستري دور   . گرگ را ببينند  , بعيد است آه تعقيب آنندگان    

پيشاني سفيد به شكلي غير     . از محاصره آنها نا آشكار مي گريخت      

حالتي به خود گرفت آه     . عادي پشت خماند و پوزه پايين انداخت      

گـرگ  . نه؛ او اشتباه نمي آرد    . از پي شكار  روان است     گويا  

ناگهان و بي صدا از همان جايي سر رسيد آه سگ انتظـار مـي               

 . گوشه آرام دره آند عمق و پوشيده از برف: آشيد

R ي آمده بود آه راه اسـب  ياز جا. اين است آن حيله گر مكار

مـي  بلنداي برف نرم و زمين باير اسب را تا آمر فرو            . نيست

امـا بـا    , چارخيز و تند مـي رفـت      . گرگ يورتمه مي زد   . ردب

 .احتياط و نه سراسيمه
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R نگاهي چپ چـپ بـه سـگ    , حسن لحظه اي با ترديد لبش را گزيد

گرگ خاآـستري در اوج و      . انداخت و دنباله نگاه او را گرفت      

و از دور آره اسـبي را مـي مانـست آـه             . آمال نيرومندي بود  

 او را گرفـت و نـه بـه او           نمـي شـد   . پوزه اي گرگانه دارد   

 .غولي بي مانند و دهشتناك. رسيد

R از اين رو بوي شكارچي و سـگ  . گرگ همسو با وزش باد مي رفت

ولي حسن اطمينان نداشـت آـه       . تازه اش به مشام او نمي رسيد      

: از اين رو سگش را رها آـرد       . درنده به فاصله تير رس برسد     

 پـاي صـخره اي      و خود به سمت اسب دويد آـه در        . »برو بگيرش «

 . بسته بود

R    گرگ از همان نگاه اول زود دريافت آه با حريفي قـوي پنجـه

سگ با غريو نـره اي      . ي نيست رهايسروآار دارد آه از دستش      

 انـدام   ر لاغ  نسبتاً. ويدددهشتزا از فراز تپه به سوي گرگ        

از پـس   . اما از سگ سياه دو رنگ دو برابر بلند بالاتر بود          

  بـا  آدمـي مـي آمـد     , ي به بزرگي شـتران    او در ميان سنگهاي   

 . گرگ در محاصره بود. چوبدستي سياه در دست

R    در همـان نخـستين   . سگ و گرگ در نشيبي پر بـرف بهـم برخوردنـد

گرگ را به زمين زد ولي خود نيز تعـادل را           سگ به تندي    , حمله

هر دوي آن بي درنگ برخاسـتند و        . از دست داد و فرو غلتيد     

سپس بـا دهـان هـاي خـون آلـود و            . دبه يكديگر در افتادن   

چشمهاي بهم خيره از هم جدا شدند گويي تيغ براي هـر دو بـه               

 . سنگ مي خورد
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R      خاآستري باري چند به سگ حمله آرد ولي هـر بـار بـه ضـربانت

در يك دم گـرگ توانـست       . سنگين و دقيق دندانهاي سگ مي خورد      

همـان  محكم گرفت و در صدد تكرار       , بالا آشد و از پشت گوش سگ      

.  آار بود آه در آغاز زمستان با سرآرده گرگان آـرده بـود            

ولي پيشاني سفيد خم نشد و با يك تقلا گرگ را هل داد و خود               

و پـاره اي از پـشم و پوسـت خـود را زيـر               . را رها سـاخت   

خاآستري دريافت آه اين زد و خورد       . دندانهاي گرگ مانده ديد   

اهوي سـواران از    صداي سم اسب هي   . پايان خوش فرجامي ندارد   

 !پيشاني سفيد!  عزيزم, بگير. سوي تپه هم به گوش رسيد

R هجـوم زد  بـه  مصممانه دست وخاآستري ناله آوتاهي برآورد  .

سگ و گرگ چنان دندان به دندان همديگر زدند آه اگر تاريـك             

پيشاني سفيد بي آنكه به سويي بنگـرد        . بود شراره مي جهيد   

پوزه .  و فرياد صاحبش آرد    تمام حواس خود را متوجه درخواست     

ة زيرين درنده    مستقيم به دهان گرگ فرو برد و آروار         را اش

: اين دو گفتي آه ديگر از هم جدا نشدني انـد          . را محكم گرفت  

 هـيچ يـك      , و گرگ آواره سگ را     دسگ آرواره گرگ را مي گزي     

 . نمي توانست ديگري را فرو آوبد

R زير پاي سـوار  اسب از شدت هيجان در. حسن چهار تاخت رسيد 

دستان حسن نيز بكـار     . به رقص آمده  و سر دست بلند مي شد         

.  انداخت و از زين بـه پـايين پريـد          يآمان را به سوي   . بود

آجا؟ بدون انديشه خود را بـه پـشت سـنگين گـرگ انـداخت و                

 . آاردي پهن را به زير شانه هاي او فرو آرد
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R باز گـرگ   و دراز  پيشاني سفيد فك دريده خويش را از دهان

چندي راست ايستاد و بعد به سينه بر زمـين          . دآررها و دور    

روبروي او گرگ خاآستري بـه پهلـو از پـا در آمـده              .  غلتيد

 . بود

R  يكـي از آنهـا   . شكارچيان يكي پس از ديگري از راه رسـيدند

دسته تازيانه اش را به دهان گرگ فرو برد و دهان سـياه و              

ز بزرگي دندانهاي گـرگ در      همگان ا . خون آلود او را باز آرد     

 .حيرت افتادند

R  بلكـه ديـو   , اين نـه گـرگ  «: يكي از آنها به شگفتي مي گفت

 . »است

R  بـه دقـت از زيـر نظـر      راحسن زخم هاي بدن پيشاني سـفيد 

 ! گرگ خاآستري, عجبا! خاآستري: گذراند و با خود مي گفت

R  و در آنـار چـادر قـورمش بـر     . به آوول بردندرا جسد گرگ

رگ نيز همچـون قـورمش خاآـستري را از          زمادر ب . اشتندزمين گذ 

 !گوش دريده اش شناخت و فرياد زد آوك سيريك

R-  شـرم نكـردي؟   . لعنت خدا بر تو و ذات تو  باد!   ملعون

 به دهان    اي ضربه, و با پاي ناتوان و فرتوت خويش      ! خونخوار

 . باز گرگ فرو آورد
R مختار عوض اف 
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